
 معرفی

در روســتاي ســرتشــنیز از توابع اســتان چهارمحال و بختیاري  1343متولد ســال    
هستم. تحصیلات ابتدایی را در دبستان ادب همان روستا پشت سر گذاشتم. راهنمایی 

شهر و شهرکرد سپري کردم. سال اول دبیرستان مصادف شد با و دبیرستان را در فرخ
موفق  1361آن برجاي گذاشت. در سال  پیروزي انقلاب اسلامی که خاطراتی خوش از

سیدجمال ستان  صاد و اجتماعی از دبیر شته اقت سدآبابه گرفتن دیپلم در ر دي الدین ا
 هایم اغلب جزء شاگردان ممتاز بودم.شهرکرد شدم. در دروس به گواهی کارنامه

ــته آموزش       ــهرکرد در رش ــهید رجایی ش ــال در مرکز تربیت معلم ش در همان س
سال ابتدایی  شدم و در  صیل  شغول به تح دیپلم در همان مرکز با گرفتن فوق 1363م

هاي دفاع مقدس چند ماهی افتخار حضور در جبهه مشغول به کار شدم. در خلال سال
 ام را در آنجا فراگرفتم.هاي زندگیداشتم که ماندگارترین درس

م نـــور در رشـــته زبـــان و ادبیـــات فارســـی در دانشـــگاه پیـــا 1368در ســـال      
شهرکرد بـه تحصـیل ادامـه دادم. بـا انتقـال محـل کـار بـه دبسـتان ادب سرتشـنیز، 

ــال هم ــیل و در س ــار و تحص ــغول ک ــان مش ــانس  1372زم ــرفتن لیس ــه گ ــق ب موف
در اداره آمــوزش و پــرورش کیــار مشــغول بــه کــار  1378تــا  1371شــدم. از ســال 

ــال  ــا س ــس از آن ت ــودم و پ ــتان 1385اداري ب ــدر دبیرس ــهرکرد هاي ناحی ه دو ش
ــا  ــال ت ــردم و از آن س ــدریس ک ــه 1388ت ــی و حرف ــکده فن ــران در آموزش اي پس

ــه ــس از وقف ــودم. پ ــار اداري مشــغول ب ــه ک ــهرکرد ب ــال ش ــاله از س ــه چهارس اي س
اي تبـدیل نیـز در همـان آموزشـکده کـه بـه دانشـگاه فنـی و حرفـه 1396تا  1392

لیسـانس رفتن فوقموفـق بـه گـ 1394شـده بـود مشـغول بـه کـار شـدم و در سـال 
در رشــته زبــان و ادبیــات فارســی از دانشــگاه پیــام نــور شــهرکرد گردیــدم. در ســال 

پــس از ســی و یــک ســال خــدمت در آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه فنــی و  1396
 اي بازنشسته شدم.حرفه



هایم بــه شــعر و ادبیــات و داســتان از همــان کــودکی آغــاز نخســتین علاقمنــدي     
بود کـه بـا آنکـه سـواد خوانـدن و نوشـتن نداشـت امـا اشـعار و شد. پدرم کشاورزي 

ــا چنــان مهــارتی شــعر میداســتان ــود و ب ــادي را حفــظ ب ــد و داســتان هاي زی خوان
ها اغلــب از کــرد. زمســتاني بیــان خــود میکــرد کــه همــه را جــذب شــیوهنقــل می

ــت داســتان ــاي ثاب ــزرگ فامیــل پ ــه گوییکوچــک و ب ــه ب ــد. ذوق و علاق هاي او بودن
ــه وادي ادبیــات کشــاند، امــا در طــول ا دبیــات پارســی از آنجــا شــروع شــد و مــرا ب

گذاشـت کـه بـه ي کـاري فرصـت آنچنـانی را بـرایم بـاقی نمیدوران خدمت مشـغله
ام،اما ورود بـه آزمایی بپـردازم. هرچنـد گـاه مطـالبی نوشـته یـا اشـعاري سـرودهطبع

 م.شروع کرد 1390عرصه نوشتن و شعر را در تابستان سال 

به مطالعه در » پرســه در شــهر«و » پرســه در آبادي«بعد از چاپ دفترهاي شــعر      
دین و احترام به فردوســی به ي فردوســی پرداختم، تا جایی که دریافتم ادايشــاهنامه

ي زبان است، چه با مطالعهداشتن زبان پارسی یکی از وظایف هر پارسیخاطر زنده نگه
ي تمام نماي آن است. سنگ ایران که شاهنامه آینهگرانشاهنامه و چه با نشر فرهنگ 

سی و واژه ستر براي پرورش فکر اي الهی میهاي زیبایش را هدیهپار دانم که بهترین ب
هاي متنوع لفظی و ي نقد حال به صـــاحبان کمال اســـت و با آرایهو خیال و عرضـــه

 دارد.معنوي معانی بلند و انسانی را به بشریت ارزانی می
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 مقدمه

کنم به روان تابناك فردوسی، پاسدار زبان پارسی، ابر دفتر شعر حاضر را تقدیم می     
همت بست  هاي زندگی، مردانه ایستاد و کمرمردي که عمري با رنج و مرارت و ناکامی

تا زبان پارسی براي همیشه در تاریخ ماندگار شود و از گزند حوادث دهر پایدار ماند. 
هاي مهیب که تا کنون از سر ایران گذشته است و هر بار به خواندلاور مرد پیروز هفت

        هــا،                طلبیي حکیم طوس، ایران چون ققنوسی از خاکستر جاهي شاهنامهمدد حماسه
 ها سر برآورده است.افروزيها و آتشها، خودکامگیکشورگشایی

ــه      ــوان عرص ــان پهل ــه روان جه ــران ب ــلاق درود بیک ــذار اخ ــگ، بنیانگ ي فرهن
اي در شــاهنامه زنــم و پهلــوانی، ابوالقاســم فردوســی ایرانــی. بــر آن شــدم تــا پرســه

ــاغ دهقــان بیگل ــرانهــاي ب ــام آشــناي ای ــامهمتــاي طــوس، شــاعر ن آور ، حکــیم ن
ــا در نظــر  ــه تماشــا نشــینم، ت ــدر ســخن پارســی و ناخــداي حماســه را ب جهــان، پ

 ي ادب پارسی چه قبول افتد و چه در نظر آید.پیشگامان عرصه

ــاهنامه      ــت از ش ــده اس ــر نگارن ــت مختص ــد برداش ــد آم ــی خواه ــه در پ ي  آنچ
بـه ایـران کهـن  ي امـروز بـه دیـروز وانـدیش. نگـاهی از دریچـهبزرگ فردوسی ژرف

ي زبــان و ادبیــات پارســی ایســتاده اســت. و شــاعري کــه بــیش از ده قــرن بــر قلــه
هــاي فراوانــی بــه ارمغــان خواهــد آورد کــه کــاوش شــاهنامه ایــن اثــر باســتانی، گنج

ــه ــت. مطالع ــه اس ــروز طرف ــل ام ــراي نس ــان ب ــس از دیدارش ــعر پ ــر ش ــن دفت ي ای
شـود. ایـن دفتـر بـر پایـه و ه میزمـان بـا آن توصـیي کامـل شـاهنامه یـا هممطالعه

اسـلوب شــاهنامه و بــر اســاس وقــایع و رویــدادهاي آن کتــاب ســترگ ســروده شــده 



ي شــاهنامه میســر خواهــد شــد. در واقــع بخــش اســت کــه دریافــت آن بــا مطالعــه
 اي بر شاهنامه است.اول کتاب پیش رو حاشیه

ــت سرا      ــه ایس ــامیم، نام ــه بن ــت دادنام ــر اس ــه بهت ــاهنامه را ک ــده از ش ــر آکن س
ــروت. اگــر امــروز از ایــن میــراث  ــه و انباشــته از ث ــایی اســت بیکران دادخــواهی. دری

کوششــی ماســت، وگــر نــه ایــن دریــا مملــو از درّ و مرواریــد کمتــر بهــره بــریم از کم
شـود و بـر روان آن جاویـد زده میاست کـه بـا کـاوش آن دیـدگان جهانیـان حیـرت

ه فردوسـی زنـده اسـت، کـه هسـت و اگـر بـر فرستد. اگر باورمنـدیم کـمرد درود می
آنیم کـه فردوسـی فقـط در گذشـته نیسـت، کـه نیسـت، پـس امـروز و فردایمـان را 
با ایـن حکـیم بـزرگ در گلسـتانی کـه بـه دسـت او بنـا شـده اسـت قـدم زنـیم و از 

 هایش سرشارشویم.عطر گل

نظــم دفتــر پــیش رو شــامل گفتارهــایی اســت هماهنــگ بــا هــر جلــد شــاهنامه      
ــده ــه در بردارن ــدیم ک ــه تق ــد شــاهنامه اســت ک ــت جل ــار مطــابق هف ــت گفت ي هف

شـود. مرجـع نگارنـده در مراجعـه بـه شـاهنامه، کتـاب حضور شـاهنامه دوسـتان می
 1389ي ژول مـــل، چـــاپ دوم ســـال ي فردوســـی بـــر اســـاس نســـخهشـــاهنامه

 ارات تهران بوده است که از اغلاط چاپی هم مبرا نیست.انتش

فردوســی در دو جبهــه جنگیــد، یکــی جنــگ بــا تورانیــان، رومیــان و دشــمنانی      
ي جنـگ بـا تازیـانی کـه پـس از که بـه جنـگ ایـران آمـده بودنـد و دیگـري جبهـه

چنــان پیــروزي در قادســیه کمــر بــه نــابودي زبــان پارســی بســتند و در ایــن راه آن
سـینا نیـز بیشـتر آثـار خـود را بـه شروي کردند که دانشـمندان بزرگـی چـون ابنپی

زبان عربی نگاشـتند. امـا حکـیم بـزرگ طـوس تسـلیم نشـد. زبـان شـیرین پارسـی 
ــه جهانیــان عرضــه کــرد. در واقــع جنــگ در جبهــه ــده نگــه داشــت و ب ي اول را زن
ــ ــان ایرانی ــر و ایم ــدرت، هن ــري ق ــات برت ــراي اثب ــت ب ــادین اس ــی نم ــر جنگ ان ب

ــربازان  ــدهان و س ــود از فرمان ــی خ ــه دوم، فردوس ــگِ جبه ــا در جن ــمنان و ام دش



ي نشـانه رفتـه شـتافته و جبهه است. با سـلاح قلـم بـه نبـرد شمشـیر آختـه و نیـزه
 ي پیروزي ایستاده است.چنان بر قلهامروز پس از ده قرن هم

شکســت آنــان  ي فردوســی و پایــان ساســانیان وهــا پــس از پایــان شــاهنامهقرن     
اي دیگـر بـه سـرش در قادسیه، دیو پلیـدي بـه نـام صـدام حسـین سـوداي قادسـیه

زد تا مگر با شکست ایران خـود را بـه عنـوان قهرمـان عـرب بـر اعـراب و غیراعـراب 
ـــدگان جــان برکــف ارتشــی، ســپاهی،  ــایمردي رزمن ــر پ ــا در براب ــد، ام ــل کن تحمی

تجــاوزگري و ســپس شکســت  بســیجی و جهــادي ایــران تــاب نیــاورد و زبونانــه بــه
و خــواري جــان بــر ســر خــود اعتــراف کــرد و پــا پــس کشــید و در آخــر بــا خفــت 

 هاي خود به خازن جهنم سپرد.طلبیجاه

ـــه رادمردي      ـــد ب ـــه بع ـــار هشـــتم ب ـــر حاضـــر از گفت ـــا و بخـــش دوم دفت ه
ــانیجان ــانی میفش ــههاي ایرانی ــوم ناجوانمردان ــر هج ــه در براب ــردازد ک ــدام،     پ  ي ص
چــون پهلوانــان شــاهنامه بــا افتخــار ایســتادند و ســربلندي امــروز ایــران حاصــل هم

 فرستیم.ایستادگی آنان است. به روان شهیدان دفاع مقدس درود می

ــه      ــاع مقــدس هشــت ســاله ي مطالعــهلازم ــاریخ دف ــا ت ي بخــش دوم آشــنایی ب
بردهـاي دفـاع ي صـدام اسـت. آشـنایی بـا سلسـله نرحمانـهایران در برابر تجـاوز بی

گذشــتگی رزمنــدگان در مطالعــه هــا و از جانمقــدس، فــراز و فرودهــا، دلاوري
بخـش دوم راه گشاســت. کتــاب حاضـر پلــی اســت از حماســه تـا حماســه. ایــران بــا 

هاي جــاودان زنــده اســت و هــر گــاه گزنــدي بــه ایــران برســد بعــد از آنــی حماســه
 مباد آن روز. اي از پاي درآورند، کهها را با خدعهاست که رستم

احمد طاهري سرتشنیزي                                                          
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یار ـــوي آن د به س گذر کردي   گر 

o 
بهــار  ــاد  تو اي ب بر،  نی   مژدگــا

o 
باغ بزرگ مدفن و  ـــوي طوس و   س

o 
 کو از آن مرد ســترگ اســت یادگار 

o 
 نزد آن خفته به خاكچون رســیدي 

o 
 خفته نـه، کـه زنـده اسـت و برقـرار 

o 
شق و ادب صد ع سلامش با دو   کن 

o 
ــاد اي نـیـکـو تـبــار   گـو درودت ب

o 
ــه او ــاز گــو تــهــنــیــتــی از مــا ب  ب

o 
ـــخن شـــاگردوار  تاد س ـــ  پیش اس

o 
ـــی بزرگ شــــاعران به فردوس  گو 

o 
 آن نهالــت هســت اینــک اســتوار 

o 
ــاغ ادب ــــتــه در ب  آن نــهــال کِش

o 
ــالی هــزار  ــذرد از آن کنــون س  بگ

o 



 شــد شــکوفا، باغ از آن پر میوه شــد
o 

ــــهمیوه  ــــایی گون ــــداره  گون و آب
o 

ـــعــدي و مولانــا کنون  حــافظ و س
o 

ــر سایه  ــه زی ــده ب ــع گردی ــارجم  س
o 

تان ـــ خت و بوس باغ و در  گرد آن 
o 

 شـــماررنگ و بیها رنگهســـت گل 
o 

 چـــراغها و شـــبسوســـن و آلالـــه
o 

ــرورش داده   ــارپ ــتــه در کــن  گــرف
o 

 بلبــل و قمري و کبــک و فــاختــه
o 

 حق و ســینه ســرخ و باز و ســارمرغ 
o 

همــا طی و  طو ینــا و  م  طرقــه و 
o 

 آشـــیانه کـــرده در هـــر شاخســـار 
o 

ــی ــرد آنم ــرداگ ــرواز گ ــد پ ــن  ک
o 

نگ هَزارمی  با  رســــد از هر طرف 
o 

ـــی ـــتان فارس ـــت بوس ـــن درخ  ای
o 

 خوش قد و قامت بود همچون نگار 
o 

ــم از ــیر چش ــت س  دیدار او کی گش
o 

قرار  یرد  گ نش  ــا دیــد لی ب  دل و
o 

ـــبزتر ـــرس نا بود س ما ید   خوش ز
o 

ــــه  ــــان لال ــــبزهدر می  زارهاي س
o 

تخــار ف ــا ا کنــد ب نی  طولا مر   ع
o 

ــار  ــدار روزگ ــر م ــرار و ب ــر ق  ب
o 

 دست شسته از جدال و جنگ و خون
o 

ــکار  ــتم از جنگ و ش ــته رس  بازگش
o 

ـــهراب یــل  آرمیــده یــک طرف س
o 

 ســـوي دیگـــر پهلـــوان اســـفندیار 
o 

فتمی با خود گ ته  ـــ ند آهس  وگوکن
o 

ــار  ــدر کن ــتمم ان ــودي رس ــاش ب  ک
o 



 

  

ـــتان هم روي چمن ـــت در دس  دس
o 

ــــارمی  ــــار جویب  گذشــــتیم از کن
o 

ــار خــویش ــان غــرق در افک  پهلوان
o 

غزارمی  مر ــدر  خش ان  خرامــد ر
o 

ــامردمی ــه ن ــن هم ــودي ای ــر نب  گ
o 

ــرك می  ــارزارت ــن ک ــر ای ــردیم اگ  ک
o 

ـــن ســـراگـــرد می  گشـــتیم دور ای
o 

ـــار  ـــی آموزگ ـــی هم ـــود فردوس  ب
o 

 باغ بود و ســـبزه و خوش صـــحبتان
o 

ـــتنـد یـاران کـامکـارجمع می   گش
o 

فدا ما گر شــــد  جان  ـــکر ایزد   ش
o 

کردگــار  پنــاه  یران در  ــــت ا  هس
o 



 

  



                                                         

 

 

 

 بخش اول

 

 گفتار اول

 

 

 

 
ــه ــزايب ــش ف ــد دان ــداون ــام خ  ن

o 
ــد راي  ــکــرت خــداون ــد ف  خــداون

o 
لنــد ب هر  پ ین ســــ کرد ا  پــدیــدار 

o 
ــد  نژن ین  م کوه و ز کنــد  ف  پی ا

o 
ــا درود ــرد دان ــو اي م ــر ت ــا ب  ز م

o 
 اي تار و پودزبان را به جان رشته 

o 
ـــتی کنونپس از قرن  هــا زنــده هس

o 
 رهــنــمــوناي بــر ایــرانــیــان بــوده 

o 
خش ــد ر تم، خــداون ــد رســـ  خــداون

o 
تاج   بخشبه شــــاهنشــــه دادگر، 

o 
خرد نی و  عر روشــــ ــــا یی ش  تو

o 
مت تو را می  ـــزدحکیمی و حک  س

o 
 گــواهــی دهــد هــر خــردمــنــدگــار

o 
 که بودي خرد با تو هم پشـــت و یار 

o 



 بمــانــد از تو گنجی بــه مــا یــادگــار
o 

مردم روزگــار  ین  مرز و ا ین   بر ا
o 

ــامــد چــو  ــی ــامــدارن ــــی ن ــردوس  ف
o 

 پـــس از ســـالیانی فـــزون از هـــزار 
o 

ــاد ــو ب ــر ت ــن ب ــری  هــزاران هــزار آف
o 

 به مینو یقین هســت جان تو شــاد 
o 

ـــدگـــار ـــر خـــداون  درود خـــدا ب
o 

 هـا گرفتـه اسـت بـا او قـرارکه جان 
o 

ــن رنج ــه ت ــان و ب ــه ج ــردي ب ــابب  ه
o 

 هــــانهــــادي بــــر ایرانیــــان گنج 
o 

 هــــم آواز بــــا پهلوانــــان گــــرد
o 

 پیر و کهن هم چو برنا و خرد چه 
o 

ـــو را می ـــان و دلت ـــا ج ـــتاییم ب  س
o 

ــا خــرد آب و گــل  ــو را ب  سرشــته ت
o 

ــد بســــی ــو دان ــد ارج ت ــن ــردم  خ
o 

ـــی  ناکس نه هر  یه  ما  نه هر خرد
o 

ـــوس کر بود و لال نه صـــد افس ما  ز
o 

حال  فت  یا نه در ید آوا  ـــن  نه بش
o 

 ســـاله رنجت گواه اســـت ماهبه ســـی
o 

 باشـــد گواهدرخشـــنده خورشـــید  
o 

 نمودي طلوعکه هر روز و شـــب می
o 

ــروع  ــی نمودي ش ــلی حماس  به فص
o 

ــوس ــاك ط ــه در خ ــر خفت ــد اخت  بلن
o 

 کز آن خاك روید همی سندروس 
o 

ــه فــرمــان تــو ــان ب  هــمــه پــهــلــوان
o 

 قسم خورده با جـان بـه پیمـان تـو 
o 

 یــــلان دلاور ز مــــازنــــدران
o 

 همــــه شــــیرمردان و کنــــداوران 
o 



هان  پا ـــ ـــیرس هانش ـــف  افکن از اص
o 

 غیــوران مــردم هــم از سیســتان 
o 

خون نوبشـــجــاعــان  ج خط   گرم 
o 

غروب  لوع و  ط ــا  هبــان دری گ  ن
o 

ــا ــاب دن ــق ــاري ع ــی ــت ــخ ــر ب  ل
o 

نا  ـــره بر ف ند یکس ـــمن ک  که دش
o 

کزاد تر من  ک تر کرد و لــک   همــه 
o 

ــژاد  ــک ن ــارس گیل ــرب پ ــوچ و ع  بل
o 

ـــران آزاده ـــان ای ـــب ـــه ـــگ ـــدن  ان
o 

جان و   ـــر و  ندتن دادهبرایش س  ا
o 

ختــه مو تو آ مردي   همــه  رســــم 
o 

 ات دوختهدو چشـــمان به شـــهنامه 
o 

قل شــــب مه ن یاهه ـــ تار و س  هاي 
o 

 آوري ســــپــاههمــه مشــــق رزم 
o 

 تـــو هســـتی خداونـــدگار ســـخن
o 

ــزي و رازي کهــن  ــور رم ــو گنج  ت
o 

ـــه ـــرا نام ـــه دســـتت ـــان ب  ي پهلوان
o 

 همـــه شـــهریاران یـــزدان پرســـت 
o 

ـــبیهت  ـــی را ش ـــدانم کس ـــمردن  ش
o 

 تو مثـل خـودي و بزرگـی نـه خـرد 
o 

هن ک نوي  ث م ین  من ا  ســــرودم 
o 

طن  بزرگــان و مــام و ــه رســـم   ب
o 

ــــد ــــال هزار و برش چــارص  بــه س
o 

ــدان بــرفــزایــی دو هــم از عــدد   ب
o 

ــن ــه ــه وزن ک ــهب ــام ــوين ــل ــه  ي پ
o 

نوي  غ ن هم  یش  ن خوا ن ــا  گر ت  ن
o 

ــزل ــوانش غ ــتاري بخ ــر خواس ــو گ  ت
o 

فعــل  لن  عو ف لن  عو ف لن  عو  ف
o 



ـــرب ـــه ض ـــر ب ـــت سراس  المثلکتاب
o 

سل  شیرین نمودي چو قند و ع  چه 
o 

 هاي نغـــزتـــویی پادشـــاه ســـخن
o 

ـــخن  نیــکس لوده و  ــا  مغزهــاي پ
o 

ــــت ایران زمین  تویی زنــده تــا هس
o 

خاکش عجین  یده   به مهر تو گرد
o 

یی تو فریــدون  خود آ نم کــه   بر آ
o 

هامون تویی  ـــت و  بان این دش  نگه
o 

ـــپیــدزدي چنــگ در چنــگ دیو   س
o 

ـــتم تو دادي توان و امیــد   بــه رس
o 

ــی ــن ــم ــری ــاه اه ــرگ ــگ ــدي ج  دری
o 

ــی  ــن ــم ــان ای ــی ــران ــه ای ــدادي ب  ب
o 

ــار ــادگ ــو ی ــران ز ت ــر ای ــی ــــاط  اس
o 

ــــت تــا برقرار   بمــانــد جهــان هس
o 

ـــده ســـخن ســـخته اندیشـــه  ايگزی
o 

 ايهنرمنـــد مـــردي هنـــر پیشـــه 
o 

 سخن موم باشـد بـه دسـتت بـه پنـد
o 

ــرد   ــرد م ــرت ب ــه فک ــهب  منداندیش
o 

 چو پتک اسـت هنگـام جنـگ و نبـرد
o 

 نبــردکــه کوبنــد بــا آن ســر هم 
o 

 دریغــــا تعصــــب بســــی نابجــــا
o 

ــــو را  ــــدر ت ــــه ندانســــت ق  زمان
o 

 دلاندر اندیشـــه ســـخت ســـنگین
o 

ـــوش بی  ـــد در گ ـــلاننگنجی  حاص
o 

ــــاه زمــان  گــمــانــی خــطــا بــرد ش
o 

نان  نام و   که شــــاعر بود در پی 
o 

ــد  ــده دارن نون زن هنــامــهک  اتشــــ
o 

ــه   اتروان اســت اینــک همــان خام
o 



ــــر جــهــان زیــر آواي تــو ــــراس  س
o 

ـــو  ـــه و راي ت ـــات اندیش ـــه م  هم
o 

ــاك ــک و پ ــه نی ــر هم ــت سراس  کلام
o 

ــاك  ــاي خ ــه دنی ــز ب ــالوده هرگ  نی
o 

 چــه مایــه ســخن پــر ز ســوز و گــداز
o 

نه پر از رمز و راز  قا ـــ عاش ـــی   بس
o 

ــه احــوال را ــه روداب  چــو گــفــتــی ب
o 

خن   ــان زال رانهــادي ســــ  در زب
o 

ــد ــاه ش ــل م ــژه خج ــف منی ــه وص  ب
o 

 بخت در چاه شدهچو بیژن نگون 
o 

 بــــه ســــحر کلامــــت ز مازنــــدران
o 

ـــاوران  ـــوان هام ـــاف دی ـــه اوص  ب
o 

ـــان ـــنجش زب ـــام س ـــه هنگ  آورانب
o 

 بماننـــد انگشـــت انـــدر دهـــان 
o 

ــه ــاحب اندیش ــویی ص ــینت ــز ب  اي تی
o 

ــه اعمــاق و روي زمین   نگــاهــت ب
o 

باشــــد چو موربه دور از  هت ن گا  ن
o 

ـــم  بد از چش گاه  به دورن یت   ها
o 

 تـــویی شـــاعر جـــان شـــیرین مـــور
o 

 نتــابی بــه جــانش شــود جــور و زور 
o 

ــــرب ــــد ض ــــابالمثلخداون  هاي ن
o 

 اي آب و تابسخن را به زر داده 
o 

ــه را ــن نام ــن ای ــوانم م ــه خ  خردنام
o 

ـــه را  ـــه خام ـــش بیامیخت ـــه دان  ب
o 

ین م یران ز یخ ا ــار یر و ت ط ــــا  اس
o 

ــن  ــری ــا آف ــان ب ــوان ــل ــه  هــمــان پ
o 

ــاودان ــد ج ــا اب ــد ت ــو ش ــزم ت ــه ع  ب
o 

نیــان  یرا فراز از آن، جــان ا  ســــرا
o 



ــــن آن ــــوانم م ــــانه نخ  دروغ و فس
o 

 در آمیختــه بــا تن و روح و جــان 
o 

 نترســــیدي از گــــردش روزگــــار
o 

کار  یدي تو این شــــاه تا آفر  که 
o 

ــخن ــوهر س ــو گ ــنچ ــک که  هاي نی
o 

 ســخنبه رشــته کشــیدي چه نیکو  
o 

تی خ تو و ســــو فروخــت جــان   برا
o 

تی  خ فرو برا یران  ــا جــان ا  کــه ت
o 

ــــادمــان بود ش نو  ی م ــه  نش ب  روا
o 

جان  به  ـــی کو بزرگی نمودت   کس
o 

ــن ــه را نظــم ک ــن نام ــت ای ــو را گف  ت
o 

خن  ــــ جزاي کــاخ س ــد ا یون پ  ب
o 

بود بخشــــنــده و راد  مرد و  ن  جوا
o 

 به ایران چو دل بســـته و شـــاد بود 
o 

ــه هــمــت تــو را از   غــم آزاد کــردب
o 

ــارِ آزاده  ــان چــون ســزد ک ــردچن  م
o 

ست شهنامه چی سند از من که   چو پر
o 

 ها ز احوال کیســتچه گوید ســخن 
o 

 بــه کــار کــه آیــد چــه گویــد حکیم
o 

 بــدان راه پر خم چــه پویــد حکیم 
o 

ـــت مه جز داد نیس ـــهنا که ش  بگویم 
o 

 نبرده بـدان ره، دلـش شـاد نیسـت 
o 

 ي دادخــواهــانِ مــاخــردنــامــه
o 

نروا  فرمــا جز داد،  ــــایــد کــه   نش
o 

ــدام ــمن م ــین دو دش ــت ب ــرد اس  نب
o 

ــیه  ــامس ــابرده ک ــگ ن  روز از آن جن
o 

ــــب در نبرد ـــکر روز و ش  همی لش
o 

 که از جنـگ یـک دم نگردنـد سـرد 
o 



یداد و داد یدي چو ب ـــپ یاهی، س ـــ  س
o 

ــاد  بر و ب چون ا یز  گلاو پی   پیــا
o 

ـــور ـــر و ش ند پر ش به جنگ مادم   د
o 

 تــاریــک و دیگر ز نوریکی تــار و  
o 

ــر داد رفــتــنــد راه ــان کــه ب  هــمــان
o 

ــــاهبــه حکم خرد بوده   انــد پــادش
o 

 ســـرانجام پیروزي از روشـــنی اســـت
o 

 ســیاهی در آخر همان رفتنی اســت 
o 

 هــر آن کــس کــه فرمــان یــزدان بــرد
o 

ــانــه او جــان برد   در این رزم جــان
o 

 خانه گشتهر آن کس که با دیو هم
o 

گاه  کاخ و خر نه گشــــت ورا   ویرا
o 

باشــــد دو درس بزرگ مه  نا  در آن 
o 

ـــترگ  گاري س ند آموز ـــ باش  که 
o 

ــت ــدگی اس ــوهر زن ــی ج ــو آزادگ  چ
o 

 خــداباوري گــوهر زنــدگی اســت 
o 

 میـر و مـرگاز آن هست شـهنامه بـی 
o 

 به دوران کسی زان نگشته است سیر 
o 

ــــــزدي ــــــش ای  برافروختــــــی آت
o 

ـــد همـــی ســـرمدي   فـــروغش بتاب
o 

نی جشــــن  ــا بودهتو ب ــــده   ايس
o 

ـــوده  می آس ــه آرا ینــک ب  ايکــه ا
o 

ــته ــه پیوس ــاهان ب ــاریخ ش ــو ت  ايچ
o 

ـــتـه   ايبـه میـدان همـت کمر بس
o 

 به شـــاهان به ســـامان شـــده زندگی
o 

ــی  ــدگ ــن ــای ــد پ ــاوی ــرانِ ج ــه ای  ب
o 

 هر آن کس کــه آمــد پی افکنــد راه
o 

ــاه  ــگ ــای ــو آورد در ج ــی ن ــای ــن  ب
o 



ــت ــاف ــد و آرام ی ــی داد ورزی ــک  ی
o 

فتوز آن   یا کام  مان  ندگی مرد  ز
o 

ــاي ــه پ ــش ب ــر آهــن آورد و آت  دگ
o 

با دانش و تیز راي  ــــت   چو بودس
o 

 به راي تـو بسـته اسـت زنجیـر و بنـد
o 

 بــه گردن ددان را همــان دیو بنــد 
o 

ــه راه ــی ک ــو گفت ــا ت ــتور دان ــه دس  ب
o 

یک شــــاه  به نزد ید  ما نه ن  چگو
o 

ــورش ــر کش ــاه ب ــد ش ــی کن ــه نیک  ک
o 

 لشــکرشسیاســت چگونــه کنــد  
o 

ــر ــوم و ب ــر آن ب ــردد ب ــده گ ــه تابن  ک
o 

ــــر  ــــد اث ــــدایی نمای ــــروغ خ  ف
o 

 به مکتب هر آن کس که اسمت نوشت
o 

سم خود بی  شتنوشت ا  گمان در به
o 

ـــت ـــد رحمت اس ـــزاوار ص  روانش س
o 

ست   چو کارش که آکنده از زحمت ا
o 

 چه فرخنده مردي چه عزمی درست
o 

ست  شد چون نخ  که ایران بدو زنده 
o 

 هر آن کـس کـه پنـد تـو بشـنید بـاز
o 

 بــرگ و ســازبدانســت دنیــاي بی 
o 

 بــه چشـــم خردمنـــد هـــیچ اعتبـــار
o 

ـــرار  ـــی را ق ـــد کس ـــدارد، نباش  ن
o 

 چو شــعر تو بشــکســت تاب ســخن
o 

ــمعِ این انجمن  ــتی کنون ش  تو هس
o 

ــنــد« ــل ــظــم کــاخ ب ــرآوردي از ن  »ب
o 

 هــا پیش کــاخــت نژنــدهمــه کــاخ 
o 

نان داده ـــخن را چ  تاب اي آب وس
o 

ــیل آب  ــد از دامنش س  که جاري ش
o 

 



ــرده ــا ک ــن ــوروز راب ــــنِ ن  اي جش
o 

ــــیــدِ فــرمــان  ــدبــیــرِ جــمش ــه ت  رواب
o 

 چــو جمشــید پیچیــد ســر از خــداي
o 

ـــو ســـایه همـــاي  ـــدي از وي ت  بگردان
o 

 چو خسرو شـد و بنـدگی شـده تبـاه
o 

ــاه  ــم گن ــه ری ــت او ب ــوده گش ــو آل  چ
o 

ـــت ـــدن رواس ـــزدان بری ـــرّ ی  ز او ف
o 

 شاهی خطایی کند صد خطاستچو  
o 

ــحاك او ــت ض ــر دس ــوار ب ــد خ  بش
o 

ـــــا خـــــاك او  ـــــد ب ـــــر بگردی  براب
o 

سر که مردم به هیچ شاه خود  هر آن 
o 

گوش  مش  مرد یرد، دهــد  گ یچن  پ
o 

ــت ــکر ار روي تاف ــتور و از لش  ز دس
o 

ــــتافت  ــــامگی او ش ــــه وادي خودک  ب
o 

ـــود بی ـــرنگونش ـــان زود او س  گم
o 

ــرداب   ــه گ ــود ب ــد خ ــناور کن ــونش  خ
o 

ـــادوگرِ بی ـــحاّكِ ج ـــو ض ـــرچ  هن
o 

ــــــرز نامردمی  ــــــرآورد س ــــــا ب  ه
o 

ـــتی ـــی و راس ـــرد او نیک ـــان ک  نه
o 

 بـــــرآورد ســـــر،کژي و کاســـــتی 
o 

ـــلاق ـــو ش ـــلام ت ـــتک  وارش نواخ
o 

ــاخت  ــار او را بس ــران ک ــرزي گ ــو گ  چ
o 

 هـــاکلامـــت چـــو بـــرق و چکاچاك
o 

ـــحاك  ـــرقِ ض ـــر ف ـــرو ریخـــت ب  هاف
o 

ــران ــه کــوه گ ــه بنــدش نمــودي ب  ب
o 

ـــران  ـــرِ آهنگ ـــه زنجی ـــد و ب ـــه بن  ب
o 

ــــد ــــد پن ــــد بگیرن ــــزاوار باش  س
o 

 از ابیـــات چـــون گـــوهر ســـودمند 
o 



ــــردان صاحب ــــد م ــــخنبکوبن  س
o 

ــن  ــان و ت ــر ج ــده ب ــعار کوبن ــه اش  ب
o 

پاك نا حاكِ  ـــ  دلهر آن شــــاهِ ض
o 

ــــان، بــا خــاك و گِــل   نمــاینــد یکس
o 

ــاوه ــا ک ــراه ب ــم ــو ه ــواهت  ي دادخ
o 

ــــاه  ـــخن کوفتی فرق ش تک س  به پ
o 

ــــاه خون  ریز و بیــدادگرکــه اي ش
o 

ــــاهی کــه جلادي اي بی  ــه ش  هنرن
o 

ــت ــهی اس ــاهنش ــزاوار ش  فریدون س
o 

ست   نه آن کس که از عقل مغزش تهی ا
o 

 به توصـــیف و تشـــبیه و تمثیل ناب
o 

به خواب  ند تو نیســــت حتی  مان  به 
o 

 خیالــــت رهــــا در دل آســــمان
o 

ـــر شـــد از کهکشـــان  ـــرواز برت ـــه پ  ب
o 

 نمـــودي تـــو در داســـتانشـــگفتی 
o 

ــاردان  ــک ک ــت ی ــت در دس ــو کارس  چ
o 

 نشاندي بـه کرسـی خـود هـر کـلام
o 

 کــه در هــر ســخن هســت صــدها پیــام 
o 

 وخويجوانمرد هستی تو در خلق
o 

ـــروي  ـــی آب ـــو داري بس ـــا ت ـــه دنی  ب
o 

 بدادي تـو ارزش بـه حـرف و سـخن
o 

ــن  ــاري که ــون یادگ ــت چ ــه بودس  ک
o 

ـــر  چو تــاج فریــدون نهــادي بــه س
o 

ــر  ــب ــش خ ــان ــرگ ــه ــو از م ــدادي ت  ب
o 

ــده ــنِ فرخن ــین جش ــانچن  ي مهرگ
o 

ــــاه جــهــان  ــادگــاري ز ش ــــد ی  بش
o 

تان ـــ ـــت آن داس  پر از رمز و راز اس
o 

ــــان  ــام و نش ــد و ن فرزن  فریــدون و 
o 



 چه گردن کشــانی که گشــتند اســیر
o 

ــر  ــان امی ــر آن ــته ب ــون آز گش ــه چ  ک
o 

ـــوختپر از کینه بی ـــک برادر بس  ش
o 

ــد و  ــاکی خری ــه خ ــت ک ــرادر فروخ  ب
o 

 نکوهیـــده باشـــد بـــرادر کشـــی
o 

ـــی  ـــاك روي خوش ـــر خ ـــد دگ  نبین
o 

یاي پســــت ید دل را ز دن ـــوی  بش
o 

ـــتی پر از رنج هســــت  یا پرس  که دن
o 

ــنــدي هــلاك آورد ــه هــر کــار ت  ب
o 

 ســــر سرکشــــان زیــــر خــــاك آورد 
o 

ــــت خداس نام  کار   چو عنوان هر 
o 

 ات سزاســـتبخـــوانم خدانامـــه، نامـــه 
o 

ــختی و  ــو س ــذردچ ــم بگ ــانی ه  آس
o 

 چــو دنیــا کــه و مــه همــه بســپرد 
o 

ـــد دل ـــدد خردمن ـــه بن ـــد ک  نبای
o 

 بـــه دنیـــاي آکنـــده از خـــاك و گـــل 
o 

ـــو ـــد ت ـــه زر پن ـــتن ب ـــد نوش  ببای
o 

ــو  ــد ت ــت فرزن ــاب اس ــویی کت ــو گ  ت
o 

 ورينکوهیــده در چشــم تــو دیــن
o 

ـــري  ـــی برت ـــر کس ـــی ب ـــدارد کس  ن
o 

 دار و ایزدپرســـتمنـــوچهر دیـــن
o 

 فریدون به تختش نشـــســـتکه بعد از  
o 

ما ـــیم  ناس ـــ به مهرش ش  به داد و 
o 

ــــا  ــــود دور از مکــــر و بخــــل و ری  ب
o 

 چه دلکش ســرودي تو دســتان زال
o 

ــال  ــال و ی ــرز و کوپ ــا گ ــان زال ب  هم
o 

ـــتــان ـــگفتی نمودي در آن داس  ش
o 

ــان  ــود جه ــاسِ وج ــت آن اس ــه هس  ک
o 



 عجایـــب نمـــودي در آن پیرســـر
o 

ــر  ــدّ بش ــف ج ــی وص ــویی کن ــه گ  ک
o 

نی رازهــا آشــــکــار ک لقــت  خ  ز 
o 

ــی  ــو در زادن زال زر ب ــارت  شـــــم
o 

ــت ــیمرغ پرورده اس ــی را که س  کس
o 

بالاي دســــت  باشــــد ورا دســــت   ن
o 

 ز پیونــــــــد رودابــــــــه و زال زر
o 

ــــــر  ــــــده اوجِ هن ــــــدار گردی  پدی
o 

 یکی گـوهر از نسـل ضـحاك داشـت
o 

 دگــر پــرورش مــرغ افــلاك داشــت 
o 

ــپید ــیاه و س ــر س ــورد اب ــم خ ــه ه  ب
o 

 از بـــرق آن رســـتم آمـــد پدیـــدکـــه  
o 

ــش ــد آذرخ ــودار ش ــی نم ــه گیت  ب
o 

 ســـواري نشســـته بـــر تـــرگ رخـــش 
o 

 چو کشـور تـن و پادشـاه اسـت سـر
o 

ــرد چــو ســامان و ســر  ــن از ســر بگی  ت
o 

ــرد ــال و خ ــر کم ــو در س ــد چ  نباش
o 

ـــی ســـري رنج  ـــن از ب ـــا میت ـــرده  ب
o 

 چو نوبـت ز شـاهی بـه نـوذر رسـید
o 

 کشــــیدبــــه بیــــداد از داد مــــیلش  
o 

 بــه سســتی گراییــد چــون راي شــاه
o 

 طمــع ورزد آن دشــمن کینــه خــواه 
o 

 ز دنیا چـو رفـت آن جهاندیـده سـام
o 

 گمــان کــرد دشــمن رســیدي بــه کــام 
o 

ــران ــاه و تنی از س ــته ش ــد کش  بش
o 

ـــران  کل افس کا نگ شــــد   به خون ر
o 

شمن به ایران بتاخت  هر آن گه که د
o 

ــــاخــت   بــه مرز دلیران مــا جنــگ س
o 



ـــف تو به ص نان  مه پهلوا  کردي ه
o 

منــان را هــدف  تی ســـر دشـــ ف  گر
o 

ــامــدار ــیــروز مــیــدانــی اي ن ــو پ  ت
o 

ــارزار  ــر ک ــدان ه ــی ــردِ م ــی م ــوی  ت
o 

نگ ـــ نگ و س  تویی مرد پیروز فره
o 

ــو می  ــگت ــه آدابِ جن ــر گون ــی ه  دان
o 

ــمن خیره ــتی تو آن دش ــکس ــرش  س
o 

ــتــن، زال زر  ــل ــی ــــت گــو پ ــه دس  ب
o 

ــی  ــتتو گویی که فرمانده فردوس  اس
o 

به دســــت  ته  یدان گرف یب م  که ترت
o 

ـــتی تو فرمــان  روابــه ایران چو هس
o 

ــلا  ــج و درد و ب ــداري از رن ــه ــگ  ن
o 

ــین ــران زم ــد ای ــو مان ــدبیر ت ــه ت  ب
o 

ین  ک همــه روز  بودي  تو  میــدش   ا
o 

ــــت ایران زمین  بــه تــدبیر تو هس
o 

ــین  ــه روز ک ــتی هم ــو هس ــدش ت  امی
o 

ــــتــمِ پــیــلــتــن ــــر رس  بــرآورد س
o 

 دلیــران شــدند انجمــنبــه گـِـردش  
o 

 نشــــانید بــــر تخــــت او کیقبــــاد
o 

ــــاد  کرد ش ین  م یران ز بوم ا  همــه 
o 

  



 
 

 

 

 

 گفتار دوم                                                         
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